کفتارو/کوفتارو، احمد/Kaftaru/ Kuftaro, Ahmad
احمد کفتارو، مفتی اعظم سوریه و از نمایندگان برجستۀ اسلام میانه‌رو در جهان عرب بود. او در 1912 یا 1915 در دمشق زاده‌شد و علوم اسلامی را نزد علمای برجستهٔ دمشق فراگرفت. پس از درگذشت پدرش در 1938، جانشین او در مقام مرشد و رهبر طریقت نقشبندیه شد و فعالیت خود را به‌عنوان عالم دین آغاز کرد. در 1948 مدرس مسجدی در قنیطره شد و در 1951 به‌عنوان مفتی مذهب شافعی دمشق و عضو شورای عالی افتاء منصوب گشت. در 1955 با حمایت علنی از نامزد حزب بعث* در برابر نامزد اخوان‌المسلمین سوریه، درگیر امور سیاسی شد و در 1964 مقام مفتی اعظم سوریه به او اعطا گشت و تا پایان عمرش در 2004 در این مقام ماند (حبش، ؛ بوچر، 2002، ص 8؛ اشتنبرگ، 2015، ص 150).
پس از به قدرت‌رسیدن حافظ اسد* و نیاز او به مهار و آرام‌سازی جمعیت سنّی، تفسیر صوفیانهٔ کفتارو از اسلام به یکی از پایه‌های اصلی اسلام سنّیِ هم‌پیمان حکومت تبدیل شد و امکان گسترش طریقت و بنیاد اسلامی کفتارو (مجمع ابوالنور) را فراهم آورد؛ مرکزی که شامل مسجد، مؤسسۀ دعوت و ارشاد اسلامی، مدارس ابتدایی و متوسطۀ دخترانه و پسرانه، کتابخانه، مؤسسۀ خیریه، مرکز آموزش زبان عربی، فضاهایی برای برگزاری حلقه‌های ذکر روزانه و هفتگی و شعبی در لیبی، لبنان، پاکستان، سودان و ایلات متحدۀ آمریکا بود. کفتارو در این بنیاد، به‌ویژه آموزش زنان و نقش آنان را در گسترش طریقت تقویت کرد (بوچر، 2002، ص 3، 8-10، 12؛ وایزمن، 2007، ص 148، 160؛ خطیب، ص 99، 163).
به موجب تسلط و دخالت دولت در امور وزرات اوقاف، کفتارو تا حد زیادی از ایفای نقش فعال در نهاد افتاء، که وابسته به این وزارت بود، کناره گرفت و تمرکز خود را بر دیدار با مقامات، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران خارجی و معرفی مرکز و طریقت صوفیانۀ خود در سفرهای بین‌المللی گذاشت. او که به‌عنوان سفیر غیررسمی اسلام به کشورهای بسیاری دعوت شد، بر اشتراکات ادیان توحیدی تأکید می‌کرد تا زمینۀ گفت‌وگویی سازنده را فراهم سازد. این دیدارها در ۱۹۸۵ به ملاقات با پاپ ژان پل دوم و برگزاری جشن میلاد مسیح و میزبانی هیئت‌های مسیحی در بنیاد ابوالنور انجامید (وایزمن، 2007، ص 161).
کفتارو در برابر انتقاد سلف‌گرایان به تصوف، پیوند خود با مشایخ بزرگ نقشبندی را کم‌رنگ ساخت و به جای آن با اسلام‌گرایان میانه‌رو رابطه برقرار کرد. همچنین پیشنهاد داد به جای اصطلاحاتی مانند «تصوف» و «طریقت»، از واژگان و مفاهیمی قرآنی چون احسان و تزکیهٔ نفس استفاده شود. او پیروانش را به عقلانیت و تفسیر دین متناسب با زمانه فرا می‌خواند و می‌کوشید نشان دهد که سلوک باطنی صوفیان آنان را از مشارکت فعال در جهاد بازنداشته‌است (←وایزمن، 2007، ص 161؛ خطیب، ص 157).
به‌رغم پیشینۀ غیرشیعی نقشبندیه، کفتارو در راستای سیاست‌های طرفدار ایرانِ حکومت سوریه، روابط نزدیکی با مرکز فرهنگی ایران در دمشق و روحانیان شیعهٔ ایرانی و لبنانی برقرار کرد. او چند سفر به ایران داشت و با مقامات ایران دیدار و در مشهد و قم سخنرانی کرد (← بوچر، 2002، ص 11؛ گلدسمیت، ص 122). چند دیدار و گفتگو نیز در دمشق و حازمیه* با صدر داشت (مسیره، ج2، ص 58، ج8، ص 50، 77؛ اسناد ساواک، ج1، ص 248) و اگرچه رابطۀ طولانی و مؤثری میان آن دو برقرار نشد، هر دو دغدغه‌های مشترکی داشتند و در پی یافتن اسلامی متناسب با اقتضائات جهان معاصر بودند و می‌کوشیدند دین را در قالبی انسانی، اخلاقی و اجتماعی عرضه کنند. باوجوداین، اشتراک نظر آنان پیرامون گفت‌وگو*، تقریب مذاهب* و وحدت ادیان* بر روش و رویکردی یکسان مبتنی نبود. تفاوت این دو نه در اصل دین‌باوری، بلکه در نسبت دین با قدرت، جامعه و بحران ریشه داشت. صدر نمایندهٔ «دینِ انتقادی و نهادساز» و کفتارو نمایندهٔ «دینِ نهادمند و سازگار با قدرت» بودند. صدر، که با تصوف همدلی نداشت (← تصوف/عرفان*)، مرجعیت، اجتهاد و فقه شیعی را بر اساس انسان‌محوری و عدالت اجتماعی تفسیر و تبیین می‌کرد و دین را بدون تحقق کرامت انسانی فاقد معنا می‌دانست (← اجتهاد*؛ انسان/انسان‌گرایی*؛ فقه*؛ مرجعیت*). تقریب در اندیشهٔ او پاسخی به بحران طایفه‌گرایی* لبنان به‌شمار می‌رفت و با الهام از الهیات اجتماعی و تجربهٔ نهادهای مسیحی، به صورت یک برنامهٔ اخلاقی و انسانی سازماندهی* شد (← الهیات رهایی‌بخش*؛ تقریب مذاهب*؛ مسیحیت/مسیحیان*). صدر در عین دفاع از محرومان و ارتقای حقوق شیعیان لبنان* از هرگونه ایدئولوژی* یا سکولاریسم* افراطی فاصله گرفت. در مقابل، کفتارو، با اتکا بر جایگاه مرشد صوفی و مفتی اعظم، تصوف را پالایش و عقلانی کرد تا آن را با نیازهای دولت سوریه سازگار سازد و دین را به ابزار ثبات و همزیستی در دولت سکولار بدل ساخت. او ثبات را بر تغییر ترجیح می‌داد و تقریب نزد وی بیشتر جنبهٔ نهادی و نمادین داشت و در چارچوب سیاست دینی دولت تعریف می‌شد (← بوچر، 2002، ص 15؛ خطیب، ص 163). 
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